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از راست  مهندس غلامرضا فروزش، قشقائی )از نشریه چیام انقلاب(، 
سردار نیکخواه، حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری ) وزیر کشور وقت( 
حلیم‌زاده )از نشریه امید انقلاب( از رزمنذگان لشکر امام حسین)ع(، لاچینیان ëëماجرا چگونه آغاز شد؟

در اواخر بهار ســال 1360 در ســتاد مشــترک 
من و جمعی عقیدتی سیاســی بودم. سرلشــکر 
شــهید فلاحی در آن زمان رئیس ســتاد بودند  و 
فرمانده نیروی زمینی ارتش تیمســار ظهیر‌نژاد 
بود. تیمســار فلاحی من را احضــار کردند. رفتم 
خدمتشان گفتند؛ برای اعزام به مأموریتی برون 
مــرزی آماده‌ای؟ گفتم بلــه! بعد تلفن زدند و با 
شــخصی با نــام مســتعار ابوحامد که بــرای من 
ناشــناس بود صحبــت کردند، البتــه بعد‌ازظهر 
همــان روز فهمیــدم ایشــان »جــال طالبانــی« 
رهبرحزب اتحادیه میهنی کردستان، معروف به 
مام جلال بوده است. تیمسار فلاحی گفتند آقای 
ابوحامد، ســاعت 4 بعد‌از ظهر ســرگرد شــریف 
النســب به اتفاق یک نفر دیگر خدمت خواهند 
رســید، جهــت برنامه‌ریــزی بــرای اینکه شــما را 
در ســفر پیش روهمراهی کنند. تلفن ایشــان که 
تمام شــد پرســیدم کجــا بایــد بــروم؟ فرمودند؛ 
فــان هتل مشــهور تهــران )هتــل اســتقلال( باز 
فرمودنــد  چیســت؟  مــن  مأموریــت  پرســیدم 
کــه شــما از طــرف شــورای عالــی دفــاع مأمــور 
شــده اید تــا به اتفاق ایشــان برویــد در ارتفاعات 
قلعه دیزه عراق که محل ســتاد ایشــان اســت و 
برعملیــات پارتیزانی نیروهای تحت امر ایشــان 
نظــارت کنید و گــزارش آن را برای مــا بیاورید تا 
بتوانیــم تصمیم‌گیری کنیم. معلوم بود ایشــان 
مدت هاســت بــا شــورایعالی دفاع و با شــخص 
رئیس‌جمهــوری وقــت- بنــی صــدر- در ارتباط 
اســت و حرفــش ایــن بــود که مــن پیــش ازآنکه 
عراقی باشم، کرد و دوستدار ایرانم و با نیروهای 
تحــت امرم درخاک عراق علیه نیروهای صدام 
درحال مبارزه هســتیم. درخواســت وی این بود 
که توسط مقامات ایران به حضورپذیرفته شده و 

خود و گروهش مورد حمایت قرار گیرند.
ëë طالبانی پیشنهاد خود را با چه مقامی در ایران

در میان گذاشته بود؟
ایشــان بــا تعــدادی از پیشــمرگانش دعــوت 
شــده بودنــد بــه ایــران و ملاقات‌هایــی هــم بــا 
مقامــات داشــتند که به گمانــم ازجملــه آنها با 
رئیس‌جمهــوری وقــت – بنــی صدر - بــود. مام 
جــال توانســته بــود مقــام ملاقــات شــونده را 
مجــاب کند کــه می‌تواند نیروهــای ارتش صدام 
را در مناطــق کردنشــین عــراق عقــب براند.وی 
همچنین مدعی بود نیروهای ورزیده و آماده‌ای 
در اختیــار دارد کــه بومــی هســتند و در صــورت 
حمایت ولو مختصر ایران قادر به انجام این کار 
هستند. تیمسار فلاحی به من مأموریت داد تا به 
اتفاق فرد دیگری به‌نام »سرگرد احمد بی‌یو« که 
افسری کرد زبان و شاغل در رکن 2 ارتش و کاملًا 
آگاه و مســلط بــه مســائل کردســتان بــود جهت 
راســتی آزمایی ادعاهــای جلال طالبانــی و توان 
جنگی و اســتعداد نیروهایــش از نظر عده وعده 

ارزیابی به عمل بیاورم.
ëëاولین بار طالبانی را کجا ملاقات کردید؟

عصر آن روز به اتفاق ســرگرد بی‌یو به هتل 
محل اقامــت مام جلال رفتیم. وی و تعدادی 
از پیشــمرگانش در یکــی از هتل‌هــای مجهــز 
شــمال شــهر تهران در یک طبقه هتل اسکان 
داده شده بودند. مام جلال و همسرش در یک 
سوئیت و پیشمرگانش با چهره‌های مصمم و 
قامت‌های بلند در سایر اتاق‌های همان طبقه، 
مــا رفتیم و خودمان را معرفی کردیم. ایشــان 
بــه گرمــی با مــا برخورد کــرد و قــرار  حرکت از 
ســمت سردشت و از آنجا به سوی مقرشان در 

قلعه دیزه را اعلام نمود.
بــا فرارســیدن روز موعود ابتدا بــه همراه هم 
از تهــران با هواپیما به کرمانشــاه رفتیم و از آنجا 
بــا هلیکوپتر بــه سردشــت منتقل شــدیم. آنجا 
ایشــان از ما خواســت تا جهت حمل قریب 400 
کلاشنیکف کامیونی تدارک دیده شود که گفتیم 

تأمین امنیت یک کامیون اســلحه در کردســتان 
مشــکل اســت.ضمن اینکــه توجیــه حمــل آن 
بــرای هموطنان کردمان هم دشــوار خواهد بود. 
بنابراین بنا شد با قاطر و همراه نیروهای طالبانی 

حمل شوند.
ëë ماجرای کلاشــنیکف‌های همــراه طالبانی چه

بود؟
 اســلحه‌ها کلاشــنیکف دسته تاشــو بودند که 
قبلًا از ســوریه بــا هواپیما به تهران منتقل شــده 
بودنــد تــا از آنجــا هــم به کردســتان عــراق برده 
شوند ولی در فرودگاه تهران توقیف شده بودند. 
طالبانی در ملاقات‌های خود توانســته بود مجوز 
خروج آنها را هم بگیرد. برســر راه سردشت یک 
شب را درسنندج توقف کردیم. فرمانده پادگان 
ســنندج، سرهنگ مدرکیان میهمانی شامی داد 
و فرمانده سپاه سنندج را هم دعوت کرد. هنگام 
شام مدرکیان به ذکر خاطرات خود از رفت وآمد 
مــام جــال به پــادگان ارومیــه در رژیــم قبل یاد 
کرد و فرمانده ســپاه سنندج هم نسبت به ادامه 
مأموریت با توجه به اینکه بنی صدر از فرماندهی 
کل قوا عزل شــده و نظام ارتش در حال تغییر و 
تحولاتــی بود تشــکیک کــرد. من توضیــح دادم 
ایــن یــک مأموریــت وطنــی اســت و ارتباطی به 
بنــی صــدر نــدارد و ایــن مأموریــت اهدافــی در 
جهت منافع ملی را دنبال می‌کند، ضمن اینکه 
تصمیم برای اجرای این مأموریت را شورایعالی 
دفاع گرفته است. همچنین پیشنهاد دادم برای 
اطمینــان از اجــرای دقیــق مأموریــت، دو نفر از 

نیروهای سپاهی را با ما همراه کند.
ëë ظاهــراً طالبانــی پیــش از همه حتــی مقامات

کشــورمان از شهادت شــهید چمران مطلع شده 
بود، موضوع به چه شکل بود؟

 فردای آن روزوقتی آماده می‌شــدیم تا عازم 
سردشت شویم، به طالبانی توسط رادیو کوچکی 
کــه همراهش بود خبری داده شــد. ایشــان رو به 
مــن کرد و گفت الان چمران شــهید شــد. من به 
دفتر پادگان برگشتم و با آیت‌الله حسن صانعی 
در دفترامــام تمــاس گرفتــم و پرســیدم از آقای 
چمران چه خبر؟ ایشان اظهار بی‌اطلاعی کردند 
و گفتنــد هفتــه قبــل اینجــا بــود و در معیت هم 
خدمــت امام رســیدیم. من بعــد‌از این ملاقات 
از امام خواســتم به چمران توصیه کنند کمتر در 
جبهه حاضر شــوند چون اگر از دســتش بدهیم 
جایگزینــی برایش نداریم. من گفتم الان خبری 
شــنیدم که به شهادت رسیده شما این خبر را به 
امام بدهید ولی منتشــر نکنید تا سایر منابع هم 
اظهار نظــر کنند. اتفاقاً قبــل از حرکت برای این 
مأموریــت شــهید چمــران را در ســتاد مشــترک 
دیدم، احوالپرســی و تفقد کردند، پرســیدند چه 
خبــر؟ گفتم عــازم مأموریتی با این مشــخصات 
هســتم. ایشــان پرســید چــه کســی این لقمــه را 
برایتــان گرفتــه اســت؟ ایــن مأموریــت برایتــان 
بدنامی به‌همراه خواهد داشــت. در پاسخ گفتم 
من ســرباز وطنم وقتــی وارد ارتش شــدم جانم 
را در دســت گرفته‌ام. بنابراین مأموریت برای ما 
ارتشــی‌ها هرچه باشــد مقدر است و ما ملاحظه 
جان و آبرو در راه وطن نداریم. این آخرین دیدار 

من با شهید چمران بود.
ëë در مدتی که در خاک ایران بودید کجا اســکان

داشتید؟
 پــس از آنکــه بوســیله هلیکوپتر به سردشــت 
رفتیم، چند روزی در آن شــهر  ماندیم. این مدت 
ما در پادگان بودیم و طالبانی در خانه‌ای در شــهر 
اســکان داشــت و روزانــه ملاقات‌هایــی را بــا افراد 
مختلف انجام می‌داد. چند روز بعد با کمک تیمی 
که در اداره پنجم مســئول پشــتیبانی از عملیات» 
ارزیابی عملکرد نیروهای طالبانی در خاک عراق« 
بود، حرکت کردیم. تیم ما شامل اینجانب شریف 
النســب، ســرگرد بی‌یو، یک درجه دار از مخابرات 
به‌نــام »گروهبان دوم محمــدی« و یک درجه دار 

دیگر که بیســیمچی بود به‌همراه گروه طالبانی‌ها 
بــه راه افتادیم. اســلحه‌ها را هم بار قاطر‌ها کرده و 
به ســوی قلعه دیزه مقر اصلی طالبانی‌ها حرکت 
کردیم. مــا پیاده حرکت می‌کردیم و اســلحه‌ها را 

هم بار قاطر‌ها کرده بودیم.
ëë در راه بــا نفــرات دموکــرات و کوملــه برخــورد

نداشتید؟
چــرا! بعد از کمــی راهپیمایــی، طالبانی یال 
کوهی را به ما نشــان داد و گفت آنجا مقر کومله 
اســت. شــما صلاح نیســت با من بیاییــد، من با 
تعدادی از افرادم نزد آنان می‌رویم، شما همراه 
همســرم و پیشــمرگان ادامــه مســیر دهیــد من 
به‌شــما ملحق می‌شــوم. مــا به‌راهپیمایی خود 
ادامه دادیم تا به یک منطقه کوهستانی جنگلی 
رســیدیم که اغلــب گروه‌هــای سیاســی ایرانی و 

عراقی آنجا مقر داشتند.
ëëاز مرز عبور کرده بودید؟

خیــر، هنوز در خــاک خودمــان بودیم ولی 
حاکمیت ایران هیــچ حضوری در این منطقه 
نداشت. گروه‌ها با زنجیر راه‌ها را بسته بودند و 
می‌پرســیدند از کجا آمده اید و وابسته به‌کدام 
گــروه هســتید کــه همراهان مــا کارت خــود را 
نشــان می‌دادند و بعد‌از چند پرســش و پاسخ 
عبــور می‌کردیــم تــا زنجیــر بعــدی، بی‌اغراق 
همه گروه‌های کوچــک‌ وبزرگ در این منطقه 
پایگاه داشــتند. از مجاهدین خلق )منافقین( 
گرفتــه تا پیکار و رزگاری و....که ما از بین شــان 

عبور می‌کردیم.

ëë پس‌از چه مدت طی طریــق به مقر طالبانی‌ها
رسیدید؟

ما تا نزدیک غروب راهپیمایی کردیم تا به مقر 
طالبانی‌ها رســیدیم. آنجا چادری مســتقل به ما 
دادند و فردی به‌نام دکتر عارف میهماندار ما شد.

ëëمنطقه‌ای که طالبانی‌ها بودند کجا بود؟ 
 سلیمانیه عراق و مشرف به سد دوکان بود.

ëë در مــدت حضــور درآن منطقــه چــه کار‌هایی
انجام می‌دادید؟

مــا شــب‌ها در محلی کــه برایمــان در نظر 
گرفتــه بودنــد، اســتراحت می‌کردیــم و روزهــا 
گشــت  منطقــه  در  پیشــمرگه‌ها  به‌همــراه 
عملیــات  آثــار  رؤیــت  دنبــال  مــا  می‌زدیــم. 
روز  دو  یکــی  بودیــم.  منطقــه  در  طالبانی‌هــا 
بعد جلســه‌ای بــا جــال طالبانی برگزار شــد. 
مــا در اعتــراض به مــام جلال گفتیم مــا برای 
ارزیابی عملکرد شما و توان رزمی‌تان به اینجا 
آمدیــم ولــی فقــط موفق بــه بازدیــد از نفرات 
شــما درسنگرهایشان شــدیم که گویای چیزی 
نیســت. بعــداز اعتــراض مــا آقــای طالبانی از 
بولتنی چند خبر را برایمان خواند. مانند اینکه 
در فلان شهر یک بانک را نیروهای ما به آتش 
کشیده‌اند و... گفتم من باید این موارد را ببینم. 
مــرا ببرید تا از نزدیک اقدامات شــما را ببینم.

گفت ممکن است شما جانتان به خطر بیفتد 
و مــا ایــن مســئولیت را نمی‌پذیریــم. مــا باید 
شــما را ســالم برگردانیم وچاره‌ای نــداری جز 
اینکه بــه حرف‌های من اعتماد کنی. فهمیدم 
کــه قصد ندارند مرا بــه آن مناطق ببرند و من 
بایستی به همین گشت‌های کوهستانی و دیدن 
ســنگر‌های انفرادی افراد طالبانی بسنده کنم. 
ما چنــد روز دیگر در منطقه ماندیــم. و از چند 
مقــر دیگر بازدید کردیــم. در این مقرها از ما با 
انواع و اقسام غذاهای بسته‌بندی شده با مارک 
فرانســوی پذیرایی می‌کردند. در یکی از مقرها 
متوجــه تعــداد تفنگی شــدم کــه مال پــادگان 
مهاباد بود که روی آنها را با پتو پوشانده بودند.

ëëارزیابی اولیه شما چه بود؟
ارزیابی ما به‌طــور کلی مثبت نبود. به‌طوری‌که 
وقتــی از کنــار پاســگاه‌های عراقــی رد می‌شــدیم 
نفــرات حاضر در پاســگاه‌ها هیــچ عکس‌العملی 
نشــان نمی‌دادند در صورتی که گــروه ما حدود 50 
نفر مسلح بود و پاسگاه‌ها اجازه می‌دادند ما به‌طور 
عادی عبور کنیم. احساس کردم به‌گونه‌ای تبانی و 
هماهنگی میان گروه طالبانی و نفرات پاسگاه‌های 
عراقــی وجــود دارد. مــن در یکــی از ملاقات‌هــا به 
طالبانــی گفتــم؛ چرا پاســگاه‌ها و مقرهــای عراقی 
را خلع ســاح نمی‌کنید و آنــان را از منطقه بیرون 
نمی‌کنیــد. و پیشــنهاد دادم کــه اجــازه بدهید من 
شخصاً با 20 پیشمرگه همه اینها را خلع سلاح کنم، 
سلاح‌ها و نفرات اسیر را هم تحویل شما می‌دهم. 
گفت معنی این کار این است که ما به ارتش عراق 
اعــام جنگ داده‌ایم. من هم دنبــال آن را گرفتم 
و پرســیدم پــس کــی می‌خواهیــد بــا ارتــش عراق 
وارد جنــگ شــوید؟ گفــت: هروقــت به مــا تانک و 
سلاح‌های سنگین دادید. هروقت هلی‌کوپتر جنگی 
دادید و... گفتم چرا اینها را در تهران نگفتید؟! بعد 
درخواست لیســتی از مطالباتش کردم که همانجا 
گفت و من نوشتم. پس از چند روز از طریق بیسیم 
پیامی دریافت کردم که از من خواسته شده بود در 
جلسه شورای عالی دفاع شرکت کنم. من مصمم 
شدم تا برگردم ولی نمی‌توانستم براحتی باز گردم 
چــون گروه‌هــای معاند ایرانی در مســیر بازگشــت 
حضــور داشــتند. ابتــدا می‌خواســتند مــا را بــدون 
محافظ روانــه کنند. مثلًا می‌گفتند پشــت این کوه 
به بعد راه‌ها امن اســت از ایــن طریق بروید و... که 
ما زیر بار نرفتیم تا اینکه راضی شــدند یک گروه از 
پیشمرگان را به‌عنوان محافظ با ما همراه کنند تا ما 
به سردشت برسیم. در سردشت اولین فرماندهی 

که ملاقات کردم سرهنگ عطاریان بود.

ëë همــان کــه عضو تشــکیلات مخفــی حزب
توده بود؟

بله! ایشان روزهای اول انقلاب فرمانده لشکر 
21حمــزه شــده بــود و از یاران انقلاب محســوب 
می‌شد.پرســیدم شــما اینجــا چــکار می‌کنیــد؟ 
گفت آمده‌ام به محل درگیری حسین شهرامفر 
سرکشی کنم. پرسیدم مگر وی شهید شده گفت 
بله دو روز پیش شهید شده است. گفتم الان کجا 
می‌روی گفت می‌روم کرمانشــاه، من هم همراه 
وی تا کرمانشاه آمدم، بعد من از آنجا با اتوبوس 
آمــدم تهران و فردای آن روز در جلســه شــورای 

عالی دفاع شرکت کردم.
ëëدراین جلسه موفق به ارائه گزارش شدید؟

ریاســت جلسه با شــهید رجایی بود. سرهنگ 
فروزانفــر فرمانــده وقــت ژاندارمری هم بــود. در 
محوطه ســتاد قبل از ورود به جلسه، برادر یوسف 
کلاهــدوز را دیــدم. من با ایشــان ســابقه دوســتی 
مفصلــی داشــتم ولــی دیــدم خیلی ســرد با من 
برخورد کرد. آقای نظران که مشاور رئیس شورای 
عالــی دفاع بــود نیــز حضــور داشــت همین‌طور 
ســرهنگ امام از افســران انقلابی و اهل اصفهان 
آیــت‌الله  رفســنجانی،  هاشــمی  بود.آقــای  هــم 
موســوی اردبیلی و مهندس موســوی هم حضور 
داشــتند )البته ایشــان آن زمان هنوز نخست‌وزیر 
نبودند(. محمود رستمی یکی از افسران دانشمند 
ارتش و... شهید رجایی خطاب به من گفتند شما 
20 دقیقه وقت دارید تا گزارش خود را بدهید. من 
26 دلیــل آوردم کــه گروه طالبانــی برای حمایت 

مناسب نیست و ارزش سرمایه‌گذاری ندارد.
ëëاز گزارش شما چگونه استقبال شد؟‌

آقــای هاشــمی رفســنجانی بــا اشــتیاق بــه 
گزارش مــن گوش می‌داد. تحلیل مــن این بود 
کــه طالبانــی در یک همــکاری پیچیده بــا رژیم 
بعــث عــراق در صدد اســت تا نیروهای مــا را از 
جنوب به غرب کشانده و در آنجا مشغول کند تا 
مناطق اشغالی را حفظ کند؛ با این کار نیروهای 
ما اتلاف و صدام در دستیابی به اهداف خودش 
کامیاب می‌شد. در مدت سفر آلبوم عکس‌های 
طالبانــی را دیــدم کــه بــا اغلب ســران کشــورها 
عکس یادگاری داشت از جمله در امریکا با آقای 
فــرد، گفتم شــما با همه ســران کشــورها عکس 
یادگاری دارید در حالی که ما تقریباً با اغلب این 
کشور‌ها وارد نبرد سیاسی هستیم. ما با شما چه 
هم سنخی ای داریم.شــما با همه اینها دوست 
هســتید چطور می‌توانید با مــا کار کنید.گفت ما 
به‌دنبال کردســتان آزاد هستیم.ما هر دستی  که 
به ســویمان دراز شــود  می‌فشــاریم بــرای اینکه 
درآمــدی نداریــم. بنابرایــن از همــه حمایــت 
می‌پذیریــم. مــن آنجــا فهمیــدم کــه طالبانــی 
ممکن است این تشکیلات پایگاهی بشود برای 
سوءاستفاده قدرت‌ها. آقای هاشمی رفسنجانی 
پرسید اگر بخواهیم با اینها همکاری کنیم به چه 
شــکلی مفید ومؤثر اســت؟ گفتم؛ حــاج آقا من 
دوره‌هــای اطلاعاتی را  گذرانده‌ام. من قاطعانه 
گفتــم ارتباطمــان را با آنهــا قطع کنیم. ایشــان 
گفتند؛ باز هم فکر کنید چه کارمی توانیم بکنیم. 
آقای هاشــمی پرسید یک بار دیگر می‌توانید به 
این مأموریت بروید. در پاســخ گفتم؛ مأموریت 
مــا تمــام نشــده و نفــرات همــراه مــن هنــوز در 
منطقه اســت و من به طالبانی گفتــه‌ام می‌روم 
بعــد از جلســه شــورای عالی دفــاع برمی‌گردم. 
آقای هاشمی به من فرمودند خود شما برگردید 
که من گفتم به من ابلاغ کنید. منتظر ابلاغ بودم 
که چنــد روز بعد آقــای نظران تمــاس گرفت و 
گفت؛ شــما که هنوز اینجایی مگر آقای هاشمی 
نگفت شما بروید. من گفتم شورای عالی دفاع 
بــه من ابلاغ کند تــا من بروم،ولی ابلاغی نشــد 
تــا اینکــه همراهانــم که با هــم رفتــه بودیم هم 
برگشــتند وهیــچ وقت ابلاغــی برای مــن مبنی 

برادامه مأموریت صادر نشد.

 در طــول ســال‌های جنــگ تحمیلــی، 
نیروهــای معــارض عراقــی پتانســیلی 
جهت کاســتن از تــوان و انــرژی ارتش 
عــراق علیــه امنیت و تمامیــت ارضی 
کــه  می‌شــدند  محســوب  کشــورمان 
هرگاه با آنان ســنجیده تعامل می‌شــد 
می‌توانســت از ظرفیــت مانــور ارتش 
بعث عــراق در عرصه‌هــای تجاوزگری 
کاسته و به توان خودی در جهت بیرون 
راندن دشــمن بیفزایــد. با ایــن رویکرد 
پــس از مراجعــه جــال طالبانــی رهبر 
حزب اتحادیه میهنی کردستان، یکی از 
گروه‌های پر تعداد کرد عراق و با پیشنهاد 
جنگیدن با ارتش صدام و عقب راندن 
صدامیــان از خــاک کشــور و دور کــردن 
آنــان از مرزهــا در قبــال حمایت‌هــای 
را  دولتمــردان  سیاســی،   – تســلیحاتی 
واداشت تا به ارزیابی و توان سنجی این 
پتانســیل بپردازند. از ایــن‌رو مأموریت 
 – ارتــش  افســران  از  یکــی  بــه  مهمــی 
ســرهنگ محمدعلی شــریف النســب 
– داده می‌شــود تا میزان تطابــق ادعا و 
عمل را مورد ارزیابی میدانی قرار دهد تا 
درصورت تأمین منافع دفاعی، طرحی 
برای آن در نظر گرفته شود. گفت‌و‌گویی 
که از پی می‌آید گــزارش این مأموریت 
مهم از زبان ســرهنگ شــریف النســب 

است که برای اولین بار منتشر می‌شود.‌
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 روایتی از گزارش عملیات 
»فرماندهی کل قوا - خمینی روح خدا«

 شهادت پاداش آخرین مأموریت 
خبرنگار شهید احمد سگوندی

عصر روز بیستم خرداد ماه 
ســال ۱۳۶۰ بعــد از مدتــی 
رکــود در جبهه‌هــای جنوب 
در  اســت  قــرار  آمــد  خبــر 
محــور دارخویــن عملیــات 
اکیــپ  دو  بگیــرد.  انجــام 
تصویربرداری از مرکز اهواز 
با مســئولیت برادران احمد ســگوندی و مجتبی عالمشاه 
به طرف منطقه عملیاتــی حرکت کردیم. ابتدا از آمادگی 
نیروهای رزمنده در دارخوین و انرژی اتمی گزارشــی تهیه 
کردیــم و از آنجا به همراه نیروهای عمل کننده به خطوط 
اولیه نبرد در روســتای محمدیه مشــهور به خط شیر عازم 
شــدیم و از کانالــی به طول ۲ کیلومتر که توســط نیروها در 
اوج گرمــا و بــا تلاش فراوان تا نزدیکی دشــمن حفر شــده 
بود به نزدیکی خط اول دشــمن رســیدیم. بــا آغاز حمله 
رزمندگان و شکســتن خطوط مســتحکم دشــمن و روشن 

شــدن هوا موفق شــدم از گزارش‌های احمد آقا از خطوط 
اولیه، اسرا و امکانات زرهی و لجستیکی دشمن که در حال 

سوختن  یا به غنیمت گرفتن بود تصویربرداری کنم.
 روز بیســتم خــرداد مــاه بــود. قبــل از شــروع عملیات 
به‌خاطــر عــزل بنــی صــدر از فرماندهــی کل قــوا توســط 
حضرت امام)ره( این عملیات به نام فرماندهی کل قوا- 
خمینــی روح خدا نام گرفت و به‌همیــن خاطر رزمندگان 
اســام ضمــن ابراز خوشــحالی از عــزل بنی صــدر تلاش 
زیــادی از خود نشــان دادند تــا به اهــداف نهایی عملیات 
برسند. بعد از تهیه گزارش و هماهنگی با اکیپ آقا مجتبی 
عالمشاه قرار شد تا آخرین محل پیشروی نیروها اکیپ ما 

هم جلو برود.
 پاتک ســنگین دشمن شروع شده بود و تلاش می‌کرد 
که مواضع از دست داده را مجدداً تصرف کند. ما در مسیر 
حرکــت هم از طرف پل مارد و هم از غرب کارون بشــدت 
زیــر آتش بودیــم. با تلاش زیــاد، خود را بــه آخرین نقطه 
درگیری رســاندیم. چنــد نفر از نیروهای ســپاه حمیدیه با 
یــک دســتگاه موشــک‌انداز تاو تانک‌هــای عراقــی را مورد 
هــدف قــرار می‌دادنــد. هــوا بشــدت گــرم بــود و از زمین و 
آســمان آتــش می‌باریــد و به علت آتش شــدید دشــمن 

امکان پشتیبانی از نیروها وجود نداشت.
در ایــن وضعیت من تــا آنجا که ممکن بــود از انهدام 
تانک‌هــا و تــاش نیروهــا برای دفــع پاتــک و گزارش‌های 
احمــد تصویربــرداری می‌کــردم. چــون کاســت فیلم‌هــا 
بیســت دقیقــه‌ای بود، بعــد از اتمــام، کاســت‌های ضبط 
شــده را داخــل کوله پشــتی احمد می‌گذاشــتم. در همین 
حیــن احمد به من گفت روی برچســب کاســت‌ها )فیلم 
ها( بنویس مرکز صدا وسیمای اهواز که اگر برای خودمان 
مشــکلی پیش آمد امشــب روی آنتن گزارشی از عملیات 

داشته باشند.
همچنان در حال تهیه گــزارش و تصویربرداری بودیم 
کــه محل اســتقرار ما مــورد هدف تیر مســتقیم تانک قرار 
گرفت و چند نفری که در آن موضع مســتقر بودند شــهید  
یا مجروح شدند. من هم به‌علت موج انفجار شدید مدتی 
بیهوش بودم و زمانی که به هوش آمدم دیدم بدنم خیلی 
می‌سوزد. نگاه کردم دیدم کاملًا زیر جیپ موشک‌انداز تاو 
قرار گرفته‌ام و جیپ در حال سوختن است! با سختی از زیر 
جیــپ بیرون آمدم. از ناحیه گــوش، دهان و دیگر اعضای 
بدنــم خونریزی شــدید داشــتم. یک بــاره دیــدم دوربین 
فیلمبــرداری و دســتگاه ضبــط ویدئومــان هــم در حــال 
ســوختن اســت. به اطرافم نگاه کردم هیچکدام از نیروها 
ســالم نمانده بودنــد. تانک‌های عراقی از طــرف پل مارد 
تقریباً به دویســت متری ما رســیده بودند و هیچکس هم 
برای کمک در منطقه حضور نداشت. در همین وضعیت 
به یاد آخرین صحبت‌های احمد افتادم که تأکید داشــت 
فیلم‌ها هر طور شده به مرکز اهواز برسد. بنابراین به طرف 
احمــد رفتــم و کوله پشــتی را که فیلم‌ها در داخــل آن بود  
برداشــتم. احمد سگوندی روی ســینه‌اش به زمین افتاده 
بــود و مــن به‌علت ضعــف زیاد و تشــنگی نتوانســتم او را 

همراه خودم به عقب برگردانم.
ترک احمد برایم مشــکل بود. دوباره آن خواسته‌اش 
بــه یادم افتــاد و تصمیــم گرفتم که رســالت احمد را که 
تهیــه خبــر و گزارش مصــور از این عملیــات غرورآفرین 
و پخــش از شــبکه سراســری بــود  با هــر قیمتی شــده به 
پایان برســانم. کوله پشتی احمد را برداشتم و با زحمت 
زیاد زیر آتش ســنگین دشــمن به عقب برگشــتم و خبر 
شــهادت احمد را به مجتبی عالمشاه که به‌عنوان اکیپ 
پشــتیبان مــا بــود، دادم. مجتبی هم چند بار ســعی کرد 
تــا پیکــر شــهید احمــد و بقیــه شــهدا را به عقــب انتقال 
بدهد اما به علت پیشروی عراق امکان انتقال پیکر آنها 
میسر نشد تا اینکه بعد از چهار ماه در عملیات شکست 
حصر آبادان پیکر مطهر خبرنگار شهید و راوی عملیات 
فرماندهــی کل قوا خمینی روح خدا بــه اهواز انتقال و با 

شکوه تمام تشییع شد.
ناگفتــه نمانــد کــه گــزارش تهیــه شــده شــهید احمــد 
ســگوندی از عملیات همان‌طور که می‌خواســت، در شب 

شهادتش ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ از شبکه سراسری پخش شد.
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اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 فردای آن روزوقتی آماده 
می‌شدیم تا عازم سردشت 

شویم، به طالبانی توسط رادیو 
کوچکی که همراهش بود خبری 

داده شد. ایشان رو به من کرد و 
گفت الان چمران شهید شد. 

من به دفتر پادگان برگشتم و 
با آیت‌الله حسن صانعی در 

دفترامام تماس گرفتم و پرسیدم 
از آقای چمران چه خبر؟ ایشان 

اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند 
هفته قبل اینجا بود و در معیت 

هم خدمت امام رسیدیم. 
من بعد‌از این ملاقات از امام 

خواستم به چمران توصیه کنند 
کمتر در جبهه حاضر شوند چون 

اگر از دستش بدهیم جایگزینی 
برایش نداریم

مأموریتی بزرگ در کوه‌های کردستان عراق
گزارشی از مذاکرات ایران با نیروهای کرد عراقی از زبان سرهنگ محمد علی شریف النسب
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